
2فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

ــانى و اجتماعى است كه فراگيرِ هستى انسان اززايش تا مرگ اوست. هيچ جانورى به اندازة  ــناخت، ازجمله پردامنه ترين پديده هاى پوياى انس ش
ــند، متناسب با ميسرات غريزى و خلقتى خود،  ــر نمى برد و آموزش و پرورش نمى بيند. جانوران ازهرنوع و نژاد كه باش ــان درآغوش خانواده به س انس
ــل تجهيزات غريزى دخيلند. اما آموزش و  ــر مى برند. البته تجارب محيطى نيز درتكمي ــتند كه زندگى خود را با آن به س ــز به مكانيزم هايى هس مجه
پرورش انسان است كه حدّ يقف ندارد و اين نيز ازراه شناخت حاصل مى شود. چگونگى حصول شناخت همواره موضوع علوم مربوط به خود بوده است 

و هرزمان كشفى تجربى دراين راه نصيب پژوهندگان اين راز بزرگ شده است.
ــت دهيم؛ ادعايى هم نداريم كه اين است و  ــرى را به دس ــدة بش ــيرطولانى طى ش ــاده و مفيد و مختصر اين مس ما دراين مقاله برآنيم تا به نحو س

جزاين نيست. 
در ديدة ما چنين نمايد         در ديدة غير تا چه آيد

ــيد ذهن چيست؟ انعكاس روابط پيچيده و فراوان انسان با  ــت،از راه ذهن حاصل مى شود؛ پس بايد پرس ــناخت با آن كه تجربى اس ش
محيط، دنياى ذهنى يا ذهن وى را تشكيل مى دهد. اين روابط ازراه يك يا چند حواس انسانى (كه زمانى آن را حواس خمسه مى دانستند 
ــان مى گردد. اما چه اتفاقى در درون انسان مى افتد كه به شناخت چيزى پى  ــيده اند) عايد انس ــت حواس رس ولى تاكنون به بيش از بيس
ــتند كه : محرّك يا محرّك هايى ازراه  ــده بود، آن را چنين بيان مى داش ــياردوركه مكانيزم اين جريان هنوزمعلوم نش مى برد؟ در ازمنة بس
ــخ هايى را موجب مى گردد كه نمودار آن را مى توان بدين گونه  ــود و پاسخ يا پاس ــان وارد مى ش ــى انس يك يا چند تا از دروازه هاى حس

رسم كرد:               
 stimulus ( )black box → (محرك ــناختة ذهنى ــياه يا درون ناش response →(جعبه س ــخ)  (پاس

ــخى به محرك داده مى شود، آن را اصطلاحاً و موقتاً جعبة  ــان مى گذرد كه پاس ــتند كه چه چيزى درذهن انس چون هنوز نمى دانس
سياه مى ناميدند. اما امروزه درحدود كشفياتى كه حاصل شده، محققان چنين دريافته اند كه عامل يا عواملى محيطى مع الواسطة حسى 
يا حواسى، وارد وجود انسان مى شود و تأثر عضوى را موجب مى شود. اعصاب حركتى آن را به مغز منتقل مى كنند. اين احساس درمغز 
درمقايسه و مطابقة با محتويات مغزى سنجيده و سنخيت آن مشخص مى شود، يعنى ادراك مى گردد. سپس عاطفه اى عارض ارگانيسم 
ــت مى دهد. متناسب با آن حال عاطفى، انسان  ــان دس ــديد يا خفيف به انس مى گردد، يعنى حالت يا كيفيتى اعم از خوش يا ناخوش و ش

عملى را اراده مى نمايد . اين هفت مرحله با نمودار زير نشان داده مى شود:

دكتر جمشيد آزادگان

شناخت شناسى يا نظرية شناخت 
                  (اعم از شناخت علمى، هنرى و فلسفى)



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 3

عامل خارجى (محرك محيطى)
↓

تأثر عضوى
↓

دريافت حسى
↓

ادراك مغزى
↓

حالت عاطفى
↓

پيدايش نيروى ارادى
↓

كنش عملى (اعم ازمشهود يا غيرمشهود)
تذكر چند نكته دراين جا لازم است:

1- تا عاملى خارجى دركار نباشد، تأثر عضوى دست نمى دهد.
2- تا تأثر عضوى درميان نيايد، دريافت حسى ميسر نمى شود.

شود  3- تا دريافت حسى عارض نشود، آن حس به مغز منتقل نمى 
ولذا ادراك مغزى پيدا نمى گردد.

4- تا مغز چيزى را ادراك نكند، عاطفه اى عارض ارگانيسم (بدن) 
نمى شود، اعم از جميع حالات عاطفى.

ــاى  ــرد، اراده اى از ج ــم را دربرنگي ــه اى ارگانيس ــا عاطف 5- ت

نمى جنبد.
6- تا اراده اى دركار نيايد، عملى ازانسان سر نمى زند.

ــرنزند، پاسخى به محرك  ــب با اراده ازانسان س 7- تا عمل متناس
محيطى مشهود نمى گردد.

دو نكتة استنتاجى ازمطالب بالا به دست مى آيد: حتماً پس از 
ادراك امرى، عاطفة متناسب با آن به وجود مى آيد؛ يعنى عاطفه، 
ــت. عاطفه، تالى و  ــت و ادراك، مقدم برعاطفه اس مؤخرِ ادراك اس

جبرى ادراك است.
نكتة ديگر آن كه عامل خارجى، يعنى محرك، همان طور كه 
نخست ازخارج به داخل راه يافت، پس ازطى مراحلى كه ذكرشد، 
ــت و  ــان اثرگذار اس ــدداً خارج مى گردد؛ يعنى محيط درانس مج
ــخى كه به محيط مى دهد، دخالت و تغييردرمحيط  انسان با پاس

را باعث مى شود.
ــناخت،  اعتبـارى و نسـبى بودن شـناخت:  ديديم كه ش
ــر زد نه  ــد و از ملأ س ازهيچ جا، ازهيچ كجا، ازناكجاآباد حاصل ش
ــعورى  ــناختى و فهمى و ش از خلأ. اما اين كه بعضى ها زود به ش
ــت مى يابند و بعضى ديگر ديرتر، ازآن جا ناشى مى شود كه  دس
ــطحى، شناخت عمقى،  ــناخت را خود انواعى است: شناخت س ش
شناخت كند وآهسته، شناخت سريع و شتابان و... كه درمبحث ما 

نمى گنجد و كار روان شناسى يادگيرى و تخصصى است.
ــناخت، يعنى انسان، دائم التغيير است وموضوع  چون عامل ش
ــناخت كه محيط مى باشد، نيز دائم التغيير است، پس شناخت  ش

كه رابطة اين دو متغير مى باشد، بالطبع دائم التغيير مى باشد. 

امـرى، عاطفة 
س از ادراك 

پـ حتماً 

ـى آيد؛ 
 وجود م

ـا آن به
متناسـب ب

ؤخرِ ادراك اسـت 
طفـه، م

يعنـى عا

اسـت.  ـه 
برعاطف  

مقـدم ادراك،  و 

رى ِ ادراك اسـت.
، تالى و جب

عاطفه
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شناخت متغير است
↑

محيط كه موضوع شناخت است، متغيراست       انسان كه عامل شناخت است، متغيراست
به بيان ديگر، رابطة دو پديدة متغير نمى تواند پديدة ثابتى باشد؛ يكى به دليلى كه ذكرش رفت، و ديگرى به اين دليل كه هستى 
ــناخت كه با تكنولوژى حاصل  ــرعت و دقت مى رود، پس ش ــت. اما چون تكنولوژى همواره روبه كمال، پيچيدگى، س دائم التغيير اس

مى شود، نيز همواره رو به دقت، صحت و انطباق با واقعيت به پيش مى تازد.
ــكيل دهندة ايدئولوژى  ــناخت هاى مادام العمر ما عظيم ترين و مؤثرترين عوامل تش تكنولـوژى و ايدئولـوژى: مى دانيم كه ش
ــرفته و  ــتقيم دارند و دريكديگر نيز اثرگذارند. تكنولوژى پيش ــبت مس ــت؛ پس نتيجه آن كه تكنولوژى و ايدئولوژى با يكديگر نس ماس
متكامل، ايدئولوژى را پيشرفته و متكامل مى كند، و ايدئولوژى مترقى- يعنى انديشة خلاق و مكتشف و مخترع- به تكنولوژى مترقى 
و كاشف قوانين و رموز هستى مى انجامد. بازچنان تكنولوژى پيشرفته، ذهن و انديشة انسان را به كشف قوانين هستى بالاتر رهنمون 
ــاءاالله به پيش مى برد و در  ــود؛ و همين طور تكنولوژى، ايدئولوژى را و ايدئولوژى، تكنولوژى، را و... هريك، ديگرى را الى ماش مى ش
رابطة ديالكتيكى تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند. شناخت علمى، شناخت واقعى است؛ همين كه مى گوييم اين شناخت نادرست است 
وآن شناخت درست، اين شناخت درست تر است و آن شناخت سنجيده و...، همين خود مى رساند كه شناخت را خودْ درجاتى است 
ــت؛ پس بايد ابتدا به سراغ علم برويم و  ــت. منظور ، تجربة علمى و عملى اس ــت. اين محك، تجربه اس و براى اين امر محكى دركار اس

بدانيم كه علم چيست؟
ــرار، تأييد نتايج قبلى را درپى آورد. قيد كلمة  تعريـف علـم: نتيجة تجارب قابل تكرار اجتماعى را علم مى گوييم كه درهربار تك
"اجتماعى" دراين جا براى آن است كه اگر كسى علمى را بداند و يا پديدآورنده باشد، كه جز او كسى ازآن آگاهى نداشته باشد و خود 
يا نتيجة آن علم، به جامعه يا بخشى ازجامعه نرسد، ارزش آن معادل صفر است. زيرا گفتيم كه نتيجة تجارب قابل تكرار نسل ها، لايق 
ــكل، هيچ آگاهى و اطلاعى ازآن نداشته باشد و با مرگ داناى آن علم، خودِ  ــت، نه چيزى كه هيچ كس به هيچ ش اطلاق كلمة علم اس

آن علم نيز به گور برود و وجود و عدمش درجامعه برابر باشد. 
ــف قوانين حاكم بر حوزه هاى  ــت منظم با روش يا روش هايى معيّن كه كارش ناظر به كش دو ويژگى عمدة علم: علم، تحقيقى اس

مختلف هستى مى باشد. همين خود مى رساند كه بى نظمى، بى تحقيقى، بى روشى و بيهودگى دركارعلم نيست.
تعريف ديگر علم: علم، شناخت واقعيت است ازراه تجربه به اتكاء فلسفه با تأكيد بر كميّت موضوع تحقيق. همين تعريف گوياى 

علـم، تحقيقـى اسـت منظـم بـا روش 
يـا روش هايـى معيّـن كـه كارش ناظر 
بـه كشـف قوانيـن حاكم بر حـوزه هاى 
مختلف هسـتى مـى باشـد. همين خود 
مى رسـاند كـه بى نظمى، بـى تحقيقى، 
بى روشـى و بيهودگى دركارعلم نيست.
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ــد، به شناخت علمى  ــته باش ــت كه چيزى كه واقعيت نداش آن اس
ــناخت ميسر نمى شود؛ و  ــد، ش درنمى آيد؛ و اگر تجربه دركار نباش
ــتوانة علم نباشد، علمى حاصل  ــفه اى پش اگر فكرى و فرضى و فلس
ــوع مورد تحقيق علمى تأكيد  ــى گردد؛ و اگر برجنبة كمىّ موض نم

نشود، به شناخت علمى دست نخواهيم يافت.
روش علمى: دربالا متذكر شديم كه درعلم بايد "روش معيّن" 
ــروكار دارند؟  ــه كارگرفت، ولى آيا همة علوم با روش معينى س را ب
ــى است؛ مثلاً روش علمى ستاره شناسى، ميكروب  هرعلمى را روش
شناسى، گياه شناسى، روان شناسى و... . پس تقريباً به تعداد علوم، 
ــتاره شناسى  ــبب با روش س روش درعلوم وجود دارد. به همين س
ــى، روان شناسى  ــى كرد  يا روش خاك شناس نمى توان گياه شناس
كرد. ولى آيا درميان همة روش هاى علوم مختلفه، مشتركاتى وجود 

دارد؟ آرى! 
شش قدم درراه علم           مى توان رفتن به حلم

ــه ترتيب  ــوم گوناگون، ب ــة عل ــش گان ــتراك ش اين مابه الاش
زيرمى باشد:

1- برخورد با مسأله اى كه خواهان حل آن هستيم؛
2- تجارب نامحدود و كنترل نشده؛

3- فرضيه يا گمانه؛
4- تجارب محدود و كنترل شده؛

5- قانون؛
6- نظريه.

ــى ديگر مى  ــاى آن، فرصت ــش مرحله و مثال ه ــرح اين ش ش
طلبد.

ــاير مقولات  ــناخت علمى، چون بيش ازس واقعيـت: علم يا ش
ــفه، دين، هنرو... بر واقعيت منطبق است، بيشتر  ــانى مثل فلس انس
ــود. اما چون كلمة واقعيت را  ــه ذكرگرديد، بايد بازنموده ش ازآن چ
به ميان آورديم، بايد حتى الامكان معنا و مفهوم آن را ارائه نماييم. 

اسـت  چيـزى  آن  واقعيـت، 
كـه  ازايـن  اعـم  هسـت؛  كـه 
بخواهيـم باشـد يـا نخواهيـم؛ 
ولـذا از دسـت يـازى و دخل و 
تصـرف ذهن مـا به دور اسـت.

حقيقت، امرى اسـت ذهنى و كلى، سـاخته 
وپرداختة ذهن ما و درمعرض دخل و تصرف.

ــت كه هست؛ اعم ازاين كه بخواهيم باشد يا  واقعيت، آن چيزى اس
ــره و... هرچه كه عينيّت  نخواهيم. واقعيت مثل جماد و نبات و حش
ــت و لذا از دست يازى و دخل  و موجوديتّ دارد، خارج از ذهن ماس
ــخصِ شناسندة واقعيت  ــت. اگر ذهنِ ش و تصرف ذهن ما به دور اس

نباشد، واقعيت به موجوديتّ خود ادامه مى دهد. 
ــن و عينى ترين  ــوس تري ــادى و فيزيكى، ملم ــده هاى م پدي
واقعيت ها هستند كه براى همة اذهان و عقول با قيد كلمة "تقريباً"، 
ــنگ براى همه سنگ است، كسى نمى گويد  ــان است. مثلاً س يكس
ــى آن را نان و يا  ــت؛ آب براى همه آب است، كس ــم يا پنبه اس پش
ــد، شناسندة واقعيت  خرما نمى داند. كاركرد مغز كه همان ذهن باش
است. چه باشد و چه نباشد، واقعيت هاى عالم همان مى باشند كه 
ــتند. واقعيت، موافقت ذهن است با عين؛ حال آن كه حقيقت،  هس

موافقت ذهن است با خود. 
ــت ذهنى و كلى، ساخته وپرداختة  حقيقت: حقيقت، امرى اس
ذهن ما و درمعرض دخل و تصرف. اگر ذهن ما بميرد، حقايق آن هم 
ــى ميرد، مگر آن كه مكتوب يا منتقل گردد. ديگرآن كه حقيقت،  م
ــه به نام حقيقت  ــت. آن چ ــت كلى مفهومى منطبق برواقع اس صف
ــود ولى نتيجة  ــارج ازآن يافت نمى ش ــت، عيناً درخ درذهن ما اس
عملى آن را مى توان دربارة برخى ازموارد جزئى آزمايش كرد. قائل 
ــيم، درهمگان يكسان  ــدن به حقيقت براى امورى كه مى شناس ش
نيست. حقايق ذهنى بعضى ها به گونه اى، و بعضى ديگر به گونه اى 
ديگراست. حقيقت، يعنى تصورات كلى ذهن ما ازنمودهاى فراوانى 
كه مشتركات و مختصات فراوان دارند. از صفات و مختصات حقيقت 
ــناخت، قابل اندازه  ــان نيست؛ قابل ش ــت كه براى همه يكس آن اس
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ــت جريان دارد اما جريانى  ــت. حقيق گيرى و قابل آزمايش نيس
ذهنى است ولذا قابل چون وچرا مى باشد. حقايق ذهنى، امورى 
اعتبارى و نسبى و قابل چون وچرا هستند. هركسى و هرگروهى 
ممكن است حقايق قابل قبول كس ديگر يا گروه ديگر را نپذيرد. 
اين خود از دلايل اعتبارى بودن و نسبى بودن آن گونه از اذهان 
ــت كه درخارج از خود و درميدان واقعيت بر واقع امرمنطبق  اس
نمى شود. نتيجة ديگرى كه گرفته مى شود آن است كه حقيقت 
ــت، صحت و دقت  ــاى مختلف ازيك درجة صراح ــاى ذهن ه ه
برخوردار نيستند؛ اما آن گونه حقيقت هاى ذهنى كه نزد ارباب 
ــوند و درعمل وخارج از ذهن به  ــان قبول ش عقول و علوم، يكس
ــند. پس  اى از واقعيت مى باش ــند، خود داراى درجه  اثبات برس
ــدن و مصداق پيدا  ــت هرچند هم درواقعيت قابل پياده ش حقيق
ــود، حقيقتى  ــد، تا موقعى كه از ذهن به عين وارد نش كردن باش
ــت  ــت عينى. ولى همين قدر كه توانس ــى و نه واقعيتى اس ذهن
ــود، از درجة حقيقت  ــى و قابل اثبات درخارج از ذهن بش همگان
ــت. ازاين قرار حقيقت دائماً درحال  منطبق برواقع برخوردار اس
ــود. آفرينش  ــت؛ يعنى حقيقت دائماً آفريده مى ش دگرگونى اس
ــلمّاً درظرف زمان ومكان ميسراست؛ يعنى حقيقت  حقيقت مس
ــان ولامكان وجود  ــكان دارد. حقيقتِ مطلقِ  لازم ــز زمان وم ني
ــناس دركجاى اين زمان  ــان هاى حقيقت ش ندارد. قرارگاه انس
ــته وآينده  ــت؟ قرارگاه آن ها درحدّ فاصل بين گذش ومكان اس
ــس ما درقرارگاه  ــع زمانى حال يا اكنون. پ ــت؛ يعنى درمقط اس
ــته رو به آينده مى رويم.  زمان حال با بهره گيرى ازحقايق گذش
ــر وعالمانه تر به  ــازيم و مجهزت ــته مى س آينده را به مدد گذش
ــته، مسلمّات  ــلمّات گذش ــتقبال آينده مى رويم. درپرتو مس اس
آينده را حتى الامكان مطلوب تر و پسنديده تر و انسانى تر و از 

گذشته به سود آينده بهره بردارى مى كنيم.
ــت.  ــدف علم نبايد يكى دانس هـدف علـم: كارعلم را با ه
ــتى و پديدآوردن تكنولوژى  ــف قوانين حاكم برهس كارعلم، كش

زجملـه كوشـش هـاى بايا و شـايا 
ا

شـمند آن اسـت كـه 
و حتمـى دان

كان ازآلـودن علـم - به 
حتـى الامـ

 اجتماعى- به 
ـوم انسـانى و

ويژه عل

ـود بپرهيـزد 
تمايـلات شـخصى خ

يا قومى نكند.
ـژادى، ملى و 

وآن را ن

دانشـمند، شـناختى كلـى و مجرد 
ازامـور دارد، حـال آن كـه هنرمند، 

وغيرتجريـدى  جزئـى  شـناختى 
ازامرى واحد و تصويرى جزئى دارد.

است. پس كارعلم، اختراع و اكتشاف است؛ اما براى چه هدفى؟ 
هدف علم را مكاتب دينى، اخلاقى، فلسفى وعلوم تربيتى معين 
ــه اختيار درآوردن  ــان برطبيعت و ب ــلط انس مى كنند و آن، تس
قواى آن براى سهولت وسرعت ودقت زندگى اجتماعى ورسيدن 
بشر به آسايش و آرامش و آزادى و نيكبختى است. دستاوردهاى 
علم - به ويژه علوم عملى- را، هم مى شود در ميدان هاى جنگ 
ــم مصون نگه  ــت و ه ــت محيط زيس به كار برد و هم دربهداش
داشتن جامعة انسانى از خطراتى كه آن را تهديد مى كند. انسان 
ــت دربرابر يكديگر،  ــرار دادن قواى مختلف طبيع ــد با ق مى توان
ــود را ازجبر قهّار و بى چون وچراى طبيعت برهاند و آزادى و  خ

آسايش خود را ازمقابلة جبرها حاصل كند. 
مصونيّـت علم از خصوصيات شـخصى عالـِم: ازجمله 
ــت كه  ــمند آن اس ــايا و حتمى دانش ــا و ش ــاى باي ــش ه كوش
حتى الامكان ازآلودن علم - به ويژه علوم انسانى و اجتماعى- به 
تمايلات شخصى خود بپرهيزد وآن را نژادى، ملى و يا قومى نكند. 
ــت ولى نه صددرصد. دانش مادى و به ويژه  ــدنى اس اين كار ش
غيرمادى، بايد حتى الامكان ازكيفيات درونى ومشتهيّات باطنى 
ــاص مصون بماند،  ــخصى فرد يا گروهى خ و منافع و اهداف ش
ــه، غيرشخصى ترين آن  زيرا مى دانيم كه بهترين دانش و انديش
ــمندى بخواهيم ازدخالت دادن  ــت. هرگز نمى توانيم ازدانش اس
ــان است  حالات باطنى خود درعلم خود بپرهيزد؛ زيرا او هم انس
ــود. ادراكى ترين  ودرپى هر ادراكى، عاطفه اى عارض وى مى ش
علوم مانند رياضيات يك سره ازعواطف بركنار نيستند، و عاطفى 
ــيقى به كلى از ادراكات خالى نمى باشند.  ترين هنرها مثل موس
ــا ارادة محكم و  ــبى دركارعلم ب ــه هرحال حفظ بى طرفى نس ب

ممارست پيگير، نه صددرصد ولى تاحدود زيادى ميسراست.
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حاكـم 
قوانيـن  كشـف  پديدآوردن تكنولوژى كارعلـم، 

و 
وعلوم اسـت. اما هدف علـم را مكاتب برهستى  فلسـفى  اخلاقى،  كننـد.دينى،  مـى  معيـن  تربيتـى 

ــد. همان طور كه گفته شد، دانش، شناختى است  ــت تا مناسب اين مقال باش هنرچيسـت؟ نگارنده درصدد ارائة تعريفى اس
ــمند با تأكيدى كمّيتى بر واقعيت موضوع تحت مطالعه. ولى گفتيم كه  ــفة شخصى دانش ــتى برپاية تجربه به اتكاء فلس ازهس
شناخت كميّتى اموربه يك باره ازشناخت كيفيتى آن بركنارنيست. حال اگر درشناخت تجربى واقعيت، بركيفيت آن شناسايى 
ــا دادن درجة اول اهميت به حالات  ــناخت هنرى ازواقعيت، ب ــناخت هنرى پرداخته ايم. به بيان ديگر، ش ــد كنيم، به ش تأكي
ــناخت هنرى، ادراك و عاطفه هردو راه دارند، همچون هرشناخت ديگر. ولى  ــنده ميسراست. درش ــخصىِ  شناس و كيفيات ش
ــناخت هنرى، تأكيد  ــت. درش ــنده براثر ادراك يك امر واقعى پديد مى آيد، ملاك كار هنر اس ــخص شناس اى كه درش عاطفه 
ــايى او بچربد. دركار علم گفته شد كه شناخت  ــت كه بايد بر ادراكات وى ازموضوع مورد شناس درحالات ارگانيك هنرمند اس
ــمند به كنار باشد. دركار هنر برعكس است؛ يعنى شناخت جزئى  ــتْ ياز عواطف و حالات درونى دانش حتى الامكان بايد از دس
ــمند شناخت منطبق برواقع دارد ولى درمقام بيان، آن را با  ــد. دانش و عاطفى - نه كلى و ادراكى- بايد ملاك كار هنرمند باش
ــمند،  ــناخت منطبق برواقع دارد ولى درمقام بيان، آن را با زبان كيفى بازمى نمايد. دانش زبان كمّى بازمى نمايد. هنرمند نيزش
ــناختى جزئى وغيرتجريدى ازامرى واحد و تصويرى جزئى دارد.  ــناختى كلى و مجرد ازامور دارد، حال آن كه هنرمند، ش ش
ــت. كميّت  ــت، حال آن كه حوزة كار هنرمند درعالم عواطف وكيفيات اس ــمند دردنياى ادراكات و كميّات اس قلمرو كار دانش
ــمند و هنرمند هردو دركار خود  ــد و كيفيت جهان درون را هنرمند بازگو مى كند. دانش ــمند مى شناس دنياى برون را دانش
ــند و اين كار را ازراه تجربه انجام مى دهند و درتجارب خود  ــت وجوى واقعيت مى باش ــتند وهردو درجس داراى انتظام هس
ــفى مى باشند. اهميت و مركز ثقل و تأكيد اولى، در ادراكات و معقولات است و دومى، درعواطف  ــتوانة فكرى و فلس داراى پش

ومحسوسات مى باشد.   
ادامه دارد


